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اقتصاد سبز

پیوستن نیجریه 
به توافق کاهش تولید

قیمــت نفت در هفتــه گذشــته از روزهای  �
میانی هفته با اعلام تعهد عربســتان به کاهش 
بیشــتر صادرات، پیوســتن احتمالی نیجریه به 
توافــق و کاهــش ذخایر نفت آمریــکا افزایش 

یافت
به طوری که در روز چهارشــنبه، شاخص نفت 
برنت از ۵۱ دلار عبور کرد که این ســطح از قیمت 

در سال جاری میلادی بی سابقه است. 
۳ شاخص اصلی قیمت نفت

 (Brent) «قیمت نفت «برنت دریای شــمال
در اواســط روز جمعه بیست و هشــتم جولاي 
بــه ۵۱دلارو ۴۹ ســنت رســید که نســبت به 
پایان هفته گذشــته، یک دلارو ۹۶ ســنت رشد 
نشــان می دهد. شــاخص نفت «وست تگزاس 
زمــان  همیــن  در  نیــز   (WTI) اینترمدیــت» 
۴۸دلارو ۹۸ ســنت معامله شــد که نسبت به 
مدت مشــابه هفتــه قبل، یک دلارو ۸۷ ســنت 
افزایــش یافته اســت. همچنین بنــا بر گزارش 
دبیرخانه اوپک، قیمت ســبد نفتی این سازمان
شــامل   (OPEC Reference Basket Price)
میانگیــن ۱۴ قیمــت نفت - در روز پنجشــنبه 
بیســت و هفتم جولای به ۴۸دلارو ۸۸ ســنت 
رســید که نســبت به روز مشــابه هفتــه قبل، 

یک دلارو ۴۰ سنت افزایش یافته است. 
پیش بینی صنــدوق بین المللی پول از قیمت 

نفت
صندوق بین المللی پــول (IMF) در آخرین 
گزارش خود اعلام کرد میانگین قیمت نفت در 
سال جاری میلادی ۵۱دلارو ۹۰ سنت و در سال 
آینــده ۵۲ دلار خواهد بود. بــه گزارش فارس، 
صندوق بین المللی پول در گزارش چشــم انداز 
جهانی اقتصادی خود، پیش بینی خود از قیمت 
نفت را نســبت به پیش بینی ماه آوریل سه دلار 

کاهش داد. 
براساس این گزارش، دلیل این تجدیدنظر در 
قیمت به افزایش سطح ذخایر و تولید در آمریکا 
بســتگی دارد. در گزارش مــاه آوریل، صندوق 
بین المللی پول اعلام کرده بود میانگین قیمت 
نفت در سال ۲۰۱۷ رقم ۵۵دلارو ۲۳ سنت و در 
سال ۲۰۱۸ قیمت ۵۵دلارو شش سنت را تجربه 

خواهد کرد. 
احتمال تمدید توافق کاهش تولید

وزیر نفت عربســتان از احتمال تمدید توافق 
کاهش تولید در صورت نیاز خبر داد. به گزارش 
خبرگــزاری رویترز بــه نقل از شــانا، وی اعلام 
کــرد در صورت عدم رضایــت تولیدکنندگان از 
افزایش قیمت هــا، توافق کاهــش تولید برای 
ماه های پس از مارس ۲۰۱۸ تمدید خواهد شد. 
براســاس این گزارش، عربستان با کاهش تولید 
یک  میلیون بشــکه ای در روز صادرات خود را به 
ســطح شــش  میلیون و ۶۰۰  هزار بشکه رسانده 
اســت و در صورت لزوم این ســطح را کاهش 

خواهد داد. 
همچنین در نشســت کمیته نظارت مشترک 
بر توافق اعلام شــد کشورهای تولید کننده نفت 
بــه ۹۸ درصد تعهدات خود در این زمینه عمل 
کرده انــد و حجم نفت ذخایر بــازار در ماه های 
ژانویه تا ژوئن ۳۵۰  میلیون بشکه کاهش یافته 

است. 
براســاس تصمیم این کمیته، اگرچه نیجریه 
از کاهش تولید تاکنون معاف بوده اســت اما با 
افزایش ســطح تولید به توافق خواهد پیوست. 
هم اکنون تولیــد این کشــور یک  میلیون و ۷۵۰  
هزار بشــکه اســت و بنابراین تصمیم، ســطح 
تولید این کشــور تا ماه مارس سال آتی میلادی 
از یک  میلیــون و ۸۰۰  هزار بشــکه فراتر نخواهد 
رفت. علاوه بر این به گفته وزیر انرژی روســیه، 
تولید نفت این کشور در ماه جاری میلادی ۳۰۳ 
تا ۳۰۵  هزار بشــکه در روز کاهش یافته است. 
این تصمیم ها در مجموع در کنار کاهش تولید 
نفت آمریکا ســبب افزایش قیمت تا سطح ۵۱ 

دلار شده است. 
اندونزی و احتمال پیوستن مجدد به اوپک

وزیر انرژی و منابــع معدنی اندونزی از ابراز 
تمایل مجدد این کشــور در جهت پیوســتن به 
اوپــک در صورت عدم اجبار بــه کاهش تولید، 
خبــر داد. به گزارش انرژی امــروز، اندونزی در 
ســالیان گذشــته بارها به اوپک پیوسته و از آن 
خارج شــده است. این کشــور حدود ۸۰۰  هزار 
بشــکه در روز نفت تولید کــرده و دو برابر این 
مقدار مصرف داخلی دارد و در صورت عضویت 

مجدد، پانزدهمین عضو اوپک خواهد بود. 
گاز طبیعی

به گزارش اداره اطلاعات انرژی دولت آمریکا 
(EIA)، قیمــت شــاخص اســپات هنری هاب 
(Spot Henry Hub) به عنــوان شــاخص برای 
قیمت فروش لحظــه ای گاز طبیعی در آمریکا، 
در هفتــه منتهی به بیست وهشــتم جولای به 
دودلار و ۹۹ ســنت رســید که نســبت به هفته 

گذشته، پنج سنت رشد نشان می دهد. 

نگاه هفته

اقتصاد 

نقش دولت در حکمرانی خوب 
تأمین زیرساخت های کشاورزی 

در ادبیات توســعه، حکمرانی خــوب موضوعي  �
مهم و اساسی تلقی می شود. حکمرانی مجموعه ای 
از اقدامات فردی و نهادی، عمومی و خصوصی برای 
برنامه ریزی و اداره مشترک امور است و فرایند مستمری 
از ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد است که 
در قالب اقدامات مشارکتی و سازگار حرکت می کند و 
شامل نهادهای رسمی و ترتیبات غیررسمی و سرمایه 
اجتماعی شهروندان است. هنگامی که واژه حکمرانی 
به کار برده می شود باید به دو نکته توجه شود: نخست 
اینکه، حکمرانی، حکومت نیست. حکمرانی به عنوان 
یک مفهوم، مشــخص می کند که قــدرت در داخل و 
خارج از اقتدار رســمی و نهادهای دولت وجود دارد. 
غالبا، حکمرانی ســه گروه اصلی از بازیگران را شامل 
می شود: حکومت، بخش خصوصی و جامعه مدنی. 
دوم اینکه، حکمرانی بر «فرایند» تأکید دارد و مشخص 
می کنــد که تصمیمات با توجه بــه روابط پیچیده بین 
تعدادی از بازیگــران با اولویت ها و ســلایق متفاوت 
گرفته می شــوند. حکمرانی، توافقی را بین اولویت ها 
و ســلایق رقیب و متضاد برقرار می کند و این، اســاس 
و شــالوده مفهوم حکمرانی اســت. بــرای اداره امور 
عمومــی دو پارادایم وجود دارد: در پارادایم نخســت 
که حکومت نام دارد، مســئولیت تمام امور را برعهده 
دارد. حکومت موظف اســت که تمام خدمات را برای 
جامعه مدنی یا شهروندان فراهم کند. در پارادایم دوم 
که حکمرانی نام دارد، مســئولیت اداره عمومی میان 
ســه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی 
تقسیم شده اســت، ضمن آنکه هر سه بخش مذکور 
در تعامل با یکدیگر قرار دارند، به گونه ای که ضعف و 
قدرت بیش از حد یکی از آنها تعادل اجتماعی را برهم 
خواهــد زد. لذا ایجاد ارتباط و تعــادل لازم و تفکیک 
وظایف هر یک از این سه بخش امکان بهترزیستن را در 
یک جامعه مطلوب فراهم خواهد کرد. موضوع تأمین 
زیرساخت ها و فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت 
آن یکی از موضوعاتی است که تعامل و همکاری هر 
سه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی را 

در قالب مفهوم حکمرانی ایجاب می کند. 
ادامه در صفحه ۱۵

 فاطمه پاسبان
 کارشناس کشاورزي
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اقتصاد سیاسي پیشنهاد چندباره افزایش نرخ ارز

توصیه های مشکوک به دولت
افزایش نرخ ارز علاوه بر اینکه ایجادکننده تورم است، محرک اساسی انتظارات تورمی نیز  هست

حمیدرضا قاســمی، پژوهشــگر اقتصادی: هنگامی که 
پژوهشــگری بدون توجه به ابعاد نهادی، ســاختاری، 
فرهنگــی، سیاســی و اجتماعی، حل مشــکلات بزرگ 
در اقتصــاد را صرفا در تغییر بــدون مقدمه متغیرهای 
قیمتی می داند، اگر خواسته باشیم با عینک خوش بینی 
به راهکارهای ارائه شــده نگاه کنیــم، در بهترین حالت 
باید بگوییم که ایشــان با طرح چنیــن مباحثی خود را 
از دقت و ژرف کاوی درباره عوامل فرهنگی، اجتماعی، 
سیاســی، نهادی و ساختاری راحت کرده و بدون توجه 
به بایســته های اساسی علم اقتصاد با فرض ثبات سایر 
شــرایط که از فروض غیرمتعارف اقتصاد نئوکلاســیک 
اســت و در دنیای واقعی به هیچ وجه به ویژه در رابطه 
بــا متغیرهای کلیدی صحیح نیســت، راهــکاری ارائه 
کرده که نه تنها مشــکلات را رفــع نمی کند بلکه بر آن 

می افزاید.۱
نگرانــی زمانــی بیشــتر خواهد شــد کــه متولیان 
اقتصــادی کشــور جســم بیمــار اقتصاد را به دســت 
پزشکانی ســپرده اند که علاوه بر کارنامه ناموفقشان در 
ادوار گذشــته (عامل اصلی فشار بر دولت در انتخابات 
دوازدهمیــن دوره ریاســت جمهوری) عمدا یا ســهوا 
علت بیماری را اشــتباه تشــخیص مي دهند و به جای 
ارائه راهکارهای اساســی با تجویز راهکارهای عجیب 
روزبه روز بیمار را به سمت بدتر شدن هدایت می کنند. 

یکــی از مــواردی کــه مکــررا رســانه ها و افــراد 
منتســب به یک جریــان فکری خاص بر آن پافشــاری 
دارنــد، افزایش نرخ ارز اســت. تا جایی کــه هر روز و 
به بهانه هــای مختلف کژکارکردی هــای اقتصاد ایران 
را بــه عدم افزایش نرخ ارز و ســایر قیمت های کلیدی 
ربط می دهند. در تازه ترین اظهارنظر ایشــان با کشف یا 
ابداع یک رابطه جدید مدعی شده اند که علت بالابودن 
نرخ ســود بانکی بــه خاطر پایین بودن نرخ ارز اســت! 
(ســرمقاله ۱۰ خرداد و ۱۷ خرداد ۱۳۹۶، روزنامه دنیای 

اقتصاد) 
در همین راستا لازم است ابتدا عوامل افزایش نرخ 
ســود بانکی در اقتصاد ایران بررســی شــود، سپس با 
مطالعه دقیق، راهکارهایی ارائه شــود که اوضاع را به 
سمت بهبود هدایت کند. در اقتصاد ایران فعالیت های 
مولــد در کنار حجم گســترده ای از فعالیت های نامولد 
وجود دارند. این در حالی است که بازدهی بخش های 
نامولد که برای اقتصاد عامل محدود کننده و مزاحم به 
حساب می آیند، بسیار بیشتر از بازدهی بخش های مولد 
است. بنابراین از اوایل دهه ۱۳۸۰ با ورود بدون مقدمه 
بانک های خصوصــی به صحنه اقتصــاد، تلاش برای 
جذب ســپرده های مردم با وعده نرخ سود بالاتر شروع 
شــد. به  تبع آن بــرای عمل به وعده هــا راهکاری جز 
اســتفاده وجوه در بخش های نامولد وجود نداشت. در 
نتیجه به جای قدم نهادن در مسیر رشد پایدار و توسعه 
کشور، از طریق تشویق پس انداز و سرمایه گذاری مولد، 
میراث رکود ماندگار، تضعیف پس انداز و سرمایه گذاری 

باقی ماند. 
وضعیــت زمانی بدتر شــد کــه بانک ها عــلاوه بر 
پمپاژ وجوه به ســمت بخش نامولد خود نیز رسما در 
فعالیت های ســوداگرانه وارد شدند. تجربه پیش رو در 
ســال های ۸۹ تا ۹۱ درباره فعالیــت  بانک ها در دوران 
شوک درمانی های ناشــی از افزایش قیمت حامل های 
انرژی و تحریم های شــدید بین المللــی و جهش نرخ 
ارز بســیار گران بهاست. در این سال ها بانک ها در خرید 
و فروش ارز، ســکه و مســکن بســیار فعال بودند. در 
ســال ۹۲ که اقتصاد کشور با رشــد منفی شش درصد 
روبه رو بود، بانک های خصوصی به ســود بسیار بالایی 
دســت یافتند. ذکر این نکته لازم اســت که تســهیلات 
اعطایــی بانک های غیردولتــی و مؤسســات اعتباری 
در فاصله ســال های ۸۱ تا ۹۳ بیش از۹۰۰ برابر شــده 
است. درحالی که تسهیلات اعطایی بانک های تجاری و 
تخصصی به ترتیب ۴ و ۱۷ برابر شــده است و این خود 
گواه محکمی بر تمرکز بانک های غیردولتی و مؤسسات 
اعتباری بر فعالیت های نامولد زودبازده و پربازده است. 
بدون درنظرگرفتــن بخش نامولد بزرگ در کشــور 
و علل وقــوع یک پدیده نمی توان با بــازی با نرخ های 
کلیــدی اقتصــاد کشــور را سروســامان داد. نباید این 
واقعیــت را نادیــده گرفت کــه بخش پولــی و بانکی 
کشــور در راستای کسب منافع کوتاه مدت راه خود را از 
مقتضیات رشد و توسعه کشــور و اعتلای بخش تولید 
حقیقی جدا کرده و جامعه را به ســمت فعالیت های 
ســوداگرانه و نامولد ســوق داده اســت. این بلایی که 
اکنــون به جان اقتصــاد افتاده، در ابتــدای امر حاصل 
ســطحی نگری  و  بی برنامــه  خصوصی ســازی های 
نسخه پیچان سیاست های آزمون شده و شکست خورده 
تعدیل ساختاری است. درحالی که اصلاحات اقتصادی 
و تعدیل ســاختاری به منظــور تعامــل فعال تر میان 
بخش هــا و تقویت رابطــه مکمل در اقتصــاد باید به 
اجــرا درآید. به طور مثال در حــوزه پولی و بانکی، این 
نظام باید خود را در خدمت مقتضیات بخش حقیقی و 
الزامات رشد و توسعه اقتصاد قرار دهد و با آن همراه و 
هماهنگ باشــد که در تجربه ایران به نوعی نظام پولی 
و بانکــی در تضاد با بخش حقیقی عمل کرده اســت. 
در اقتصادهایی که نظــام پولی و مالی دنباله رو بخش 
حقیقی و فعالیت های مولد است، بازدهی بنگاه ها اگر 
از بازدهی بانک ها بیشتر نباشد، کمتر نیست اما در ایران 
بازدهی بخش بانکی در یک دهه گذشــته چندین برابر 
بخش حقیقی و تولید اســت. پــس از رواج بانکداری 
خصوصی در ایران شــاخص واسطه گری های مالی در 
مقایسه با سایر بخش ها به شدت افزایش یافته و از سال 
۱۳۸۸ به بعد بانک مرکزی آمار این شــاخص را منتشر 

نکرده است! 

عــلاوه بر جولان بخــش نامولد در اقتصاد کشــور، 
تراکم مطالبات غیرجاری و ذخیره گیری ناکافی بانک ها 
بابت مطالبــات مشــکوک الوصول در کنــار وضعیت 
نامناســب ســرمایه بانک ها، آنها را با مشــکل کمبود 
نقدینگی و اعســار (ورشکستگی غیررســمی) مواجه 

کرده است.
به همین جهت مدیران بانکی سعی دارند با جذب 
سرمایه های بیشــتر و پرداخت ســود بالا به سپرده ها، 
اندکی از فشار موجود کاســته و مشکلات را به تعویق 
بیندازند که بی تردید، با طــی روند کنونی در بلندمدت 
به ورشکســتگی بانک هــا خواهد انجامیــد. به همین 
دلیل مشــاهده می شــود که باوجود کاهش انتظارات 
تورمی، نرخ ســود اسمی و حقیقی کاهش نمی یابد که 
در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان معمای نرخ ســود 

بانکی نام برده می شود.۲
به نظر می رســد یکی از مهم تریــن علل در افزایش 
نرخ ســود ســپرده های بانکی، افزایش مستمر تقاضا 
برای جذب ســپرده، به ویــژه از ســوی نهادهای مالی 
دچار کمبود نقدینگی و اعســار بوده است. با توجه به 
اینکه رشد نقدینگی بیشتر از رشد شاخص تورم بوده و 
با توجه به رکود موجود در اقتصاد کشــور انگیزه افراد 
بــرای نگهــداری دارایی های خود در قالــب پس انداز 

بانکی افزایش یافته است. 
علــت دیگــر افزایش نرخ ســود بانکــی را باید در 
سیاســت های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی که 
ازسوي بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ تصویب و ابلاغ شد 
جست وجو کرد. بر اســاس این مصوبه، بانک ها مجوز 
تعیین نرخ ســود علی الحســاب خود را دریافت کرده 
بودند. در ماده ۲ این سیاســت ها آمده اســت: «تعیین 
نرخ سود علی الحساب ســالانه سپرده مدت دار بانکی 
و اوراق گواهــی ســپرده عــام و خــاص در طول دوره 
ســپرده گذاری در اختیار بانک ها خواهد بود». بر همین 
اســاس هم نرخ سود بانکی در ســه ماهه پایانی سال 
۱۳۹۰ نسبت به دوره های پیش از آن به نحو محسوسی 

(بین چهار تا پنج درصد) افزایش یافت. 
حال این سؤال مطرح اســت که با توجه به شرایط 
رکودی و افزایش تقاضای بانک ها برای جذب سپرده ها، 
بانک هــا از چــه طریقی فعالیــت می کنند تــا بتوانند 
پاســخ گوی تعهدات خــود و مضافا ســودآوری خود 
باشند؟ پاسخ را باید در حاشیه سود بالای فعالیت های 

نامولد یافت. 
نکته مهم این اســت که با وجــود تورم و بهره وری 
پاییــن بخش هــای مولد، نرخ ســود بالا گــواه جولان 
بخش های نامولد در اقتصاد ایران است که در مقیاس 
بســیار وســیع تر در حال تصاحب ســهم های بالاتری 
از GNP هســتند. حــال بــا وجود این همه مشــکلات 
نهادی و ســاختاری و مدیریتی که از علل بالابودن نرخ 
ســود بانکی به حســاب می آیند، عده ای هم به دنبال 
ماهی گرفتن از ایــن آب گل آلود هســتند. ارتباط علت 
بالابودن نرخ سود بانکی به انتظارات تورمی بالا و ارائه 
راهکار افزایش نرخ ارز بــرای تخلیه انتظارات تورمی، 
بهانــه جدیدی برای توجیــه بالابردن نرخ ارز اســت. 
محاســبات نشــان می دهد هیچ گونه علیتی از سمت 
نرخ سود بانکی به سوی نرخ ارز در اقتصاد ایران وجود 
نــدارد، درحالی که با افزایش نرخ ارز و شعله ورشــدن 
تــورم و انتظــارات تورمی نرخ ســود بانکــی افزایش 
خواهد یافت و با مهیاشــدن عرصه برای جولان بیشتر 
فعالیت های نامولد، بخش های تولیدی و مولد کشــور 

به سمت نابودی پیش خواهند رفت. 
از طرف دیگر یکی از بهترین راه های ســنجش نوع 
نگاه فعالان اقتصــادی به تورم آینده، بررســی قیمت 
اوراق خزانه در ادوار مختلف اســت. به بیان دیگر اگر 
با افزایش زمان سررســید اوراق خزانــه، نرخ بازده آن 
کاهنده باشــد، یک علامت دهی جــدی مبنی بر انتظار 
بازار از کاهش تورم در آینده خواهیم داشت. در بخش 
مهمی از سال ۹۴ و ۹۵ نرخ سود اوراق با سررسید بالاتر 
کمتر شده اســت. جالب آنجاست که کسانی که امروز 
انتظارات تورمی را علت بالابودن نرخ ســود می دانند، 
در آن زمــان از این اتفاق به عنوان نوید نگاه مثبت بازار 
به کاهش تورم آتی و کاهش نرخ ســود در دوره مالی 
بعــدی نام می بردند و در این زمینه قلم می زدند! حتی 
معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارش خود 
در بهمــن ۱۳۹۵ به صراحــت ذکر کرده اســت: «نرخ 
ســود مؤثر اوراق بدهی یک ساله در محدوده ۲۷ تا ۲۹ 
درصد و نرخ اوراق بلندمدت به دلیل پیش بینی کاهش 
قابل ملاحظــه تورم در محدوده ۲۰ تــا ۲۳ درصد قرار 

دارد». (برگرفته از کانال اقتصاد سیاسی). 

نکتــه دیگری که در طول یک ســال گذشــته مکررا 
مشاهده می کنیم، فشــارهای متفاوت همراه با تفاسیر 
غلــط و ارتباط بدون پشــتوانه متغیرها بــرای افزایش 
نرخ ارز اســت که هربار در قالــب ادبیات متفاوت بیان 
می شود؛ گاهی به بهانه مبارزه با قاچاق، گاهی افزایش 
صــادرات و کاهــش واردات، گاهی در قالــب ادبیات 
تک نرخی کردن ارز و امروز با ارتباط بی اســاس و بدون 
پشتوانه نرخ سود بانکی، انتظارات تورمی و نرخ ارز. در 
اقتصاد ایران جنبه های ســوداگری ارز بسیار قوی است 
و به جای حالت تثبیت کننده، نقش بی ثبات کننده دارد. 
در اقتصادی که گرفتار فســاد گســترده است، بازارهای 
عمیق در آن شکل نگرفته و تبدیل به جولانگاه عوامل 
نامولد شده است، نمی توان با تغییر متغیرهای قیمتی 
به وضع مطلوب دســت یافت. در غیاب سیاست های 
تجاری، فقدان عزم مبارزه با فساد و عدم وجود نظارت 
و کنترل در مســیر حرکت سرمایه، افزایش نرخ ارز تنها 

به تأمین بیشتر منافع غیرمولدها کمک خواهد کرد. 
وقتی رقابت پذیــری اقتصادی از نظــر فنی، قیمت 
تمام شــده و مدیریــت رو به کاهش اســت، نهادهای 
مکمل و بسترســاز رو به تنزل هستند و رکود بر اقتصاد 
ســایه ســنگیني افکنده است، ســرمایه به راحتی وارد 
کشــور نمی شــود و اقتصاد ملی در دام بخش نامولد 
گرفتار اســت، اگر بــدون هیچ اقدام نهــادی، تثبیتی و 

نظارتــی، صرفا نــرخ ارز را افزایش دهیــم، خود را در 
مارپیچ تورم همراه با رکود عمیق تر و نرخ ارز اسیر کرده 
و همه مشکلات پیش گفته را تشــدید می کنیم. نتیجه 
این کار افزایش حاشــیه سود ســوداگران و غیرمولدها، 
کاهــش قدرت خرید مردم و جابه جایــی ناکارا مخرب 

درآمد و ثروت در کشور خواهد بود. 
 طــرح بحث هایی نظیر فشرده شــدن فنر نرخ ارز و 
ایجاد هراس از اینکه هر لحظه ممکن است این فنر رها 
شــود و کل اقتصاد را در معرض بی ثباتی گسترده قرار 
دهد، چیزی بیش از وارونه جلوه دادن حقیقت نیســت 
کــه عده ای با بیــان آن آگاهانه یــا ناآگاهانه در جهت 

منافع گروه های خاص قلم می زنند.
درصورتی که چنانچه این استدلال درست  بود، باید 
پس از ایجاد شــوک آینده هراسی در ســال ۹۱ و پرش 
بی ســابقه ارز، پس از رفع خطر تنش بــا دنیای خارج 
تخلیه شوک آغاز مي شد و نرخ ارز کاهش می یافت اما 
در عمل چنیــن اتفاقی نیفتاد. پس تثبیت نرخ ارز برای 
جلوگیری از تخلیه حباب آینده هراسی در جهت منافع 
غیرمولدها بوده اســت و تحلیل بی پایه و اساس مبتنی 
بر «فنر» و «فشــار» را ابزاری برای رسیدن به آن هدف 

قرار داده اند. 
 همان طور که مکررا در یادداشــت های قبلی گفته 
شد۳ در کشــورهای دارای بازار عمیق ارز افزایش نرخ 
ارز باعث می شود نســبت قیمت کالاهای صادراتی به 
قیمت کالاهای وارداتی بر حسب پول ملی کاهش یابد 
و این امر با صادرات رفاه مترادف است اما گفته می شود 
چــون تضعیف پول ملــی و افزایش نــرخ ارز موجب 
افزایش صادرات می شود و رقابت پذیری و بهره وری در 
صادرات یک شرط اساســی است بنابراین به دنبال این 
اقدام بهره وری افزایش می یابد و مقدار آن بیش از یک 
خواهد شــد. بنابراین افزایش این عامل چه بسا کاهش 
را جبران کند. پس گویی افزایش نرخ ارز در کشورهای 
پیشرفته نه تنها اثر تورمی نداشته بلکه ممکن است آثار 
کاهش قیمت در بلندمدت داشته باشد. اما در اقتصاد 
ایران وضعیت کاملا متفاوت است و با افزایش نرخ ارز 
انتظارات تورمی در اقتصاد ایران شــعله ور خواهد شد 
که این خود باعث افزایش تورم می شود. از طرف دیگر 
وجــود نیروهای قیمت گذار دلخواه در اقتصاد ایران که 
باعث افزایش قیمت های غیرمرتبط با نرخ ارز می شود 
هم از علل بروز تورم و شــعله ورکردن انتظارات تورمی 
از جانب نرخ ارز است.   ادامه در صفحه ۱۵
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